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چكيده
و  عمومی  نهادی،  و  فردی  متنوع  روش های  از  مجموعه ای  بين الملل  اقتصادی  حكمرانی  از  منظور 
اقدام  يک  و  کرده  سازگار  و  با هم جمع  را  متنوع  و  متضاد  انگيزه های  و  منافع  که  است  خصوصی 
مشارکتی اتفاق می افتد. حاکميت جهانی شامل نهادها و رژيم های رسمی و ترتيبات غيررسمی است 
که کشورهای مختلف از طريق آن ها منافع خود را دنبال می کنند. پنج گروه بازيگر اصلی در حوزه 
حكمرانی اقتصادی جهانی شامل دولت-ملتها، شرکت های چندمليتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، 
نهادهای منطقه ای و غيررسمی اقتصاد جهانی و در نهايت مردم و سازمان های مردم نهاد قابل شناسايی 
است. اين پژوهش درصدد ارائه پاسخ به اين سؤال است که جمهوری اسلامی ايران در مقايسه با ساير 

کشورهای منطقه غرب آسيا در مشارکت در فرآيند حكمرانی اقتصاد بين المللی چه جايگاهی دارد؟ 
اين پژوهش تلاش کرده است که مفهوم کيفی حكمرانی اقتصادی بين المللی را با استفاده از مدل های 
تصميم گيری چندمتغيره )MCDM( و فرآيند تحليل سلسله مراتبی )AHP( در فضای فازی )توأم 
با عدم اطمينان(، کمی و سنجش پذير نمايد. بدين منظور با روش تحليل سلسله مراتبی فازی و با 
شناسايی 32 معيار و زيرمعيار وزن های نسبی هر يک مشخص و پس از مشخص شدن مقادير، عدد 

متناظر با نقش آفرينی هر کشور در حكمرانی اقتصادی بين المللی به دست می آيد. 
اقتصادی بين المللی در منطقه غرب آسيا کاملًا مشارکتی است  اين رتبه بندی، حكمرانی  بر اساس 
و هيچ کشوری به تنهايی سهم قابل توجه و جايگاه رهبری اقتصادی را به خود اختصاص نداده است. 
در رقابت بين کشورها، کشور عربستان سعودی در منطقه بالاترين رتبه را در بهره گيری از بازيگران 
حكمرانی اقتصادی داشته و درنتيجه بيشترين نقش را در حكمرانی اقتصادی ايفا کرده است. جمهوری 
اسلامی ايران نيز در اين رتبه کاملًا در ميانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص 

داده است.
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102
1 -مقدمه و بيان مسئله

ازلحاظ تئوريک تأمين کالاهای عمومی جهانی و تضاد بازار و دولت ها در اقتصاد جهانی شده، 
لزوم وجود حكمرانی جهانی را تأييد می کند. ريچارد کوپر در کتاب خود با عنوان اقتصاد 
وابستگی متقابل در سال 1968 استدلال می کند: مهم ترين مشكل اقتصاد بين المللی 
پس از جنگ جهانی دوم، تضاد رو به رشد ميان يكپارچگی جهان بر اثر نيروهای اقتصادی 
و فناوری و تداوم تمايز سياسی در بين کشورهاست. در آن کتاب کوپر راه حل مطلوب 
برای مقابله با تضاد ميان نيروی مقاومت ناپذير اقتصاد و مخالفت انعطاف ناپذير سياست 
را حكمرانی بين المللی اقتصاد می داند. البته خود او نيز ترديد داشت که دولت/ملت ها 
برای ايجاد اقتصاد جهانی کارآمد حاضر به دست کشيدن از حاکميت ملی و استقلال 

سياسی و اقتصادی خود باشند.
جمهوری اسلامی ايران به عنوان يكی از مؤثرترين کشورها در حوزه سياست بين الملل، 
نيازمند حضور مؤثر در حكمرانی اقتصادی بين المللی نيز می باشد. برای رسيدن به اين 
جايگاه بايد مؤلفه های حكمرانی اقتصادی را شناخت و در جهت تقويت اين مؤلفه ها در 

اقتصاد کشور کوشيد.
پژوهش حاضر با توجه به اهميت حكمرانی اقتصادی بين المللی تلاش کرده است 
مؤلفه های توضيح دهنده اين موضوع را تبيين، وزن دهی و در گام آخر شاخص سازی 
نمايد. اين اقدام به سياست گذاران کمک می کند که بتوانند در برنامه ريزی های خود 

دقيق تر عمل نمايند.
مسئله اصلی اين پژوهش پس از تعريف بازيگران و تعيين وزن آن ها در حكمرانی 
اقتصادی بين المللی، تعيين جايگاه ايران در کنار رقبای منطقه ای خود در مديريت 
اقتصادی منطقه غرب آسيا است. منطقه غرب آسيا به عنوان شاهراه ارتباطی شرق و 
غرب و قطب انرژی از اهميت بسيار زيادی در اقتصاد جهانی برخوردار است و کشورهای 
منطقه ای و حتی فرا منطقه ای تلاش می کنند جريان اقتصادی اين منطقه را در کنترل 
خود داشته باشند. ازاين رو مشخص کردن سهم کشورها در حكمرانی اقتصادی اين منطقه 
از اهميت بالايی برخوردار است. علاوه بر اين،  افق 1404 جمهوری اسلامی ايران نيز با 
هدف رسيدن ايران به رتبه اول اقتصادی منطقه طراحی شده است که به نوعی بيانگر 
حكمرانی اقتصادی بين المللی است. اين هدف گذاری نشان می دهد که در سطوح عالی 
نظام مديريت اقتصادی منطقه مورد توجه بوده که پژوهش حاضر می تواند کمک مؤثری 

به سياست گذاری ها در اين راستا نمايد.
مقاله پيش رو ابتدا به توضيح مفهوم حكمرانی اقتصادی بين المللی می پردازد و سپس 
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با مرور روش تحليل سلسله مراتبی فازی نتايج اجرای اين روش و پالايش ديدگاه بيست 
تن از نخبگان اقتصادی و سياسی کشور را در تعيين وزن هر يک از معيارها و زيرمعيارها 
ارائه می کند. در نهايت بر اساس اوزان به دست آمده جايگاه هر کشور را تعيين می کند.

2- ادبيات نظری و پيشينه موضوع
2-1- ادبيات اقتصاد سياسی بين الملل

تئودرو اچ کوهن1 در کتاب اقتصاد سياسی جهانی، اقتصاد سياسی بين الملل را به عنوان 
رشته ای پژوهشی که بين حوزه های سياست و اقتصاد پل ميزند و به تعامل »دولت« و 
»بازار« می پردازد، معرفی می کند. در اين تعريف دولت به پيگيری سياسی قدرت و بازار 
به پيگيری اقتصادی ثروت مشغول است )کوهن، 1392، ص 31(. درعين حال دولت 
نگرانی هايی درباره انباشت ثروت دارد و بازار نيز به طورکلی جدا از ملاحظات قدرت نيست.

واقعيت آن است که تنشی ذاتی بين دولت و بازار وجود دارد و همين تنش در سطح 
تعاملات بين المللی مبنای ظهور و بروز اقتصاد سياسی بين المللی است. درحالی که 
دولت ها برای حفظ جايگاه خود به دنبال اعمال حاکميت و اتحاد ملی هستند؛ بازار در پی 
آزادسازی اقتصادی و عبور از مرزهای جغرافيايی و رفع موانع دولت است. تعامل و کنش 
متقابل اين دو در عرصه های مختلف با نتايج متفاوتی همراه است. علاوه بر اين هر دو نهاد 
برای پيشبرد اهداف خود از برنامه های مكمل نيز استفاده می کنند. نهادهای بين المللی 
بازيگران جديد اين تعامل هستند و غالباً نوعی راه حل سوم را پيش روی اين تعارضات 
قرار می دهند. اغلب رابطه نزديكی بين ثروت و اندازه بازار در يک دولت و قدرت سياسی 
و نظامی آن وجود دارد )کوهن، 1392، ص 32(. اقتصاد سياسی بين الملل به عنوان يک 
گرايش جديد در علم اقتصاد موضوعات را با واقع بينی بيشتر و بازيگران متنوع تری تحليل 

و بررسی می کنند.
در حوزه مديريت اقتصاد جهانی پنج ديدگاه اصلی که به ترتيب از دولت محوری به 

سمت عبور از دولت ها حرکت کرده اند، به اجمال عبارت اند از:
نظریه قدرت های هژمونیک: نظريه ثبات قدرت برتر يا هژمون بيان می کند که سيستم 
اقتصاد بين المللی زمانی که يک قدرت مسلط يا دولت مسلط داشته باشد باثبات خواهد 
بود. ديدگاه های اجتماعی تر اين نظريه حتی جامعه مدنی را به رسميت می شناسد اما در 

چارچوب تضمين کننده جنبه های اجتماعی قدرت هژمونيک.
نظریه نهادگرایی نئولیبرال2 :   اين نظريه معتقد است دولت ها با ايجاد نهادهای 

1. Theodore H. Cohn
2. Neo Liberal Institutional
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بين المللی تلاش می کنند مسائلی را که به تنهايی قادر به حل آن نيستند، را مديريت 104
کنند. ويژگی مهم اين ديدگاه دولت پايه بودن نهادهای جهانی است. به عبارت ديگر 
نهادگرايان نئوليبرال تنها آن دسته از نهادهای بين المللی را مؤثر می دانند که با حضور 

دولت ها ايجاد شده است.
نظریه رژیم: با افزايش وابستگی متقابل، دولت ها تعدادی اصول و رويه ها و مقررات 
جهت تنظيم رفتارهای يكديگر را پی ريزی می نمايند؛ بنابراين رژيم ها عبارت اند از مجموعه 
اصول، رويه ها و قواعد تصميم گيری ضمنی يا صريح که انتظارات فعالان در زمينه ای از 
روابط بين المللی را حول چنين محورهايی هم گرا نموده است )کوهن، 1392، ص 178(.

نظریه فراحکومت گرایی:  اين رويكرد بر تداوم نقش آفرينی دولت ها در عرصه بين المللی 
تأکيد دارد. فراحكومت گرايان کارکردهای حكمرانی دولت را تقسيم پذير  دانسته و 
معتقدند بايد اين کارکردها را بين نهادهای بين حكومتی1 يا شبكه های فعال در موضوعات 
سياسی خاص واگذار کرد )اسلوتر2، 2004، 36(. ازنظر فراحكومت گرايان دنيای امروز 
بيش ازپيش پيچيده و درهم تنيده شده است و مديريت آن نيازمند وجود شبكه های ملی 

از کارشناسان فنی و مديران تجاری و حقوق دانان است.
پسادولت یا قرون وسطی گرایی جدید: بنا بر فرضيه نظريه دوران پسادولت يا به 
تعبير گيلپين قرون وسطی گرايی جديد3،  جهان در حال تجربه پايان عصر حاکميت ملی 
است. )بل1977،4(. پسادولت گرايان معتقدند مفهوم حاکميت ملی و هم زمان با ظهور 
بازيگران غيردولتی و فراملی، مانند شرکت های چندمليتی، سازمان های بين المللی و 
به ويژه سازمان های غيردولتی تحت تأثير اين کنشگران به حاشيه رانده می شوند )کراسنر5، 
1999(. اين تحول به نوبه خود منجر به ظهور روش های همكاری حل مسئله با مشارکت 
افراد و گروه های مرتبط با مسائل، از بخش های مختلف جهان می شود )گيلپين، 1387، 

ص 487(
2-2-  تعریف حكمرانی اقتصادی جهانی

حكمرانی جهانی اقتصاد ازجمله مفاهيم است که به همراه مفهوم جهانی شدن وارد 

1. Intergovernmentend Bodies
2. Slaughter

3. گيلپين از دو جهت دوران بدون دولت های محلی را قرون وسطی گرايی جديد می نامد. از نظر او دوران قرون وسطی 
که تقريباً از قرن پنجم تا پانزدهم ادامه داشت دارای يک آريستوکراسی مشترك از ايده ها و هنجارها و ارزش های واحد 
مورد پذيريش تمام اروپا بود. ساختار فئوداليسم کليسا و حاکمان در تمام اروپا وجود داشت و تقريباً اروپا يک واحد 
اجتماعی يک پارچه بشمار می رفت. همچنين ويژگی ديگر اين دوره تمرکز پراکنده و شكننده قدرت اقتصادی و سياسی 

بود؛ بنابراين از نظر گيلپين، دوران جديد نوعی قرون وسطی بشمار می رود.
4. Bull
5. Krasner
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ادبيات اقتصادی و روابط بين المللی شده است. هنگامی که از حكمرانی جهانی سخن 
گفته می شود اين پيش فرض را پذيرفته است که جوامع  در يک فضای جهانی شده  قرار 
دارند. برای اين مفهوم تعاريف زيادی ارائه شده است که به اختصاردر زير مرور شده اند.

ميشل بارنت1  )2005( معتقد است افزايش ارتباط بين دولت ها و ملت ها نياز به 
حكمرانی و قاعده سازی در سطح جهانی را به جود می آورد. بر اين اساس دولت ها و ملت ها 
فقط با حكمرانی جهانی و در يک فضای عاری از خشونت و افزايش منافع و ارزش های 
مشترك قادر خواهند بود تا در زمينه های اقتصادی، محيط زيست، امنيت و سياست و 

حل وفصل مناقشات فعال و مؤثر باشند.
ميهالی سيمايی2 )1994( حكمرانی جهانی را چنين تعريف می کند: بهره مندی از 
راه های متفاوت و پيچيده ای که از طريق آن ها بازيگران ملی و بين المللی به فهم و ارائه 
راه حل برای مسائل می رسند که بايد به طور دسته جمعی حل شوند تا به اهداف خود 

دست يابند.
دانشگاه واترلو در معرفی دوره دکتری خود در زمينه حكمرانی جهانی اين مفهوم 
را چنين تعريف می کند: حكمرانی جهانی طيفی از بازيگران، نهادها، ايده ها، قوانين 
و فرآيندهايی را که با مديريت جامعه جهانی همكاری می کنند، بررسی می نمايد و 
ريشه ها، نقش ها، نتايج سياسی، اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی و اخلاقی آن ها را 
بررسی می کند. حكمرانی فقط به سازمان های بين المللی و تبادلات بين الدولی متمرکز 
نمی شوند بلكه بازيگران غيردولتی، شبكه های رسمی و واقعيت های فراملی، ملی و فرو 
ملی نيز به طور فزاينده ای در برقراری قوانين جهانی، هنجارها و نهادها همكاری می کنند.

جيمز روزتا فهم خود از حكمرانی جهانی را چنين تعريف می کند: سيستم های اعمال 
حاکميت در کليه سطوح و فعاليت های انسانی از خانواده تا سازمان های بين المللی که در آن 
پيگير هدف ها از طريق اعمال کنترل انعكاس فراملی دارد. کاربرد وسيع مفهوم حكمرانی 
نبايد به سيستم ملی و بين المللی محدود شود بلكه بايد در روابط با حكومت های منطقه ای، 
استانی و محلی و همين طور ديگر سيستم های اجتماعی فاقد سيستم های آموزشی و 

نظامی تا شرکت های خصوصی و حتی خرده سيستم های مانند خانواده استفاده شود.
لارنس فينكل اشتاين3 )1995( حكمرانی جهانی را چنين تعيين می کند: حكمرانی

جهانی حكمرانی بدون وجود اقتدار مسلط در روابطی است که از مرزهای ملی فراتر 
می رود. حكمرانی جهانی همان کاری را در سطح بين المللی انجام می دهد که حكومت ها 

در کشور خود انجام می دهند.
1. Michael Barnet
2. Mihaly Simai 
3. Lawrence Finkelstein
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توماس جی ويز1 نيز در تعريف خود از حكمرانی جهانی می گويد: حكمرانی جهانی 
کوشش های دست جمعی برای مشخص کردن، فهميدن يا برخورد کردن با مسائل 
جهان است که از ظرفيت کشورها فراتر است و به تنهايی نمی توانستند آن ها را حل کنند. 
ابزاردست يابی به حكمرانی جهانی هم چنين شامل فعاليت های سازمان ملل و ديگر 

سازمان های بين دولتی و ترتيبات همكاری پايدار بين دولت ها می شود.
سازمان امنيت ملی آمريكا در گزارش بررسی حكمرانی جهانی در سال 2025 اين 
مفهوم را چنين تعريف می کند: مديريت اشتراکی مشكلات عمومی در سطح بين المللی. 

)گزارش سازمان امنيت ملی آمريكا، 2010(
حكمرانی جهانی نتايج فرآيند جهانی شدن است که به تعبيری حكمرانی بدون 

حكومت مرکزی واحد و مستقل امور جهانی است. حكمرانی جهانی سه ويژگی دارد:
افزايش روش های تصميم گيری و نهادسازی بين المللی در زمينه های مختلف               •

             فنی و اجرايی
سازوکار تحميل مقررات بين المللی  •

نقش آفرينی فزاينده بازيگران دولتی و غيردولتی )نوروت2، 2004(  •
مجموعه ای از نهادهای رسمی و غيررسمی، مكانيسم ها، روابط و فرآيندها درون و 
ميان حكومت ها، بازارها، شهروندان و سازمان ها اعم از دولتی و غيردولتی که منافع و 
انگيزه های جمعی در سطح جهان را بيان نموده، حقوق و اختيارت معين شده و تفاوت ها 

را مدنظر داشته باشد. )ويز و تاکور3، 2010(
تعريف کميسيون حكمرانی جهانی اين مفهوم عبارت است از: حاکميت مجموعه ای 
از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که خواسته ها و پيشنهادهای 
متداول خود را مديريت می کنند. اين عمل يک فرآيند مداوم است که منافع و انگيزه های 
متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار کرده و يک اقدام مشارکتی اتفاق می افتد. حاکميت 
جهانی شامل نهادها و رژيم های رسمی برای تحقق اجماع نظر است، هم چنانكه دربرگيرنده 
ترتيبات غيررسمی است که افراد يا با آن ها موافق اند يا از طريق آن ها منافع خود را دنبال 

می کنند. )کميسيون حكمرانی جهانی4، 1995، ص 4(
کوپر5 نيز حكمرانی جهانی را چنين تعريف می کند: سازوکار حكمرانی بين المللی برای 
بر عهده گرفتن برخی از مشكلات خصوصاً فراهم کردن کالاهای عمومی و حل مشكلات 

1. Tomas G. Weiss
2. Nowrot
3. Thomas G. Weiss and Ramesh Thakur
4. Commission on Global Governance
5. Cooper
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ناشی از ناکامی بازار ضروری است. حكمرانی بين المللی اقتصاد جهانی بايد شامل حفظ 
حاکميت قانون، تضمين ثبات پولی و مالی، تدوين استانداردها و مقررات مشترك تجاری، 
مديريت حمل ونقل و ارتباطات جهانی و حل مشكل محيط زيست شود. )کوپر، 1968(

کوهن مديريت اقتصادی جهانی را ايجاد ترتيباتی برای تحقق اهداف اقتصاد نوکلاسيک 
در نظام های اقتصادی جهانی می داند. او حكمرانی اقتصادی را ايجاد سازمان های اقتصادی 
جهانی و نيز گروه های منطقه ای از کشورهای قدرتمند اقتصادی می داند که در پی حذف 
موانع برای تحقق اصول و راهبردهای اقتصاد نئوکلاسيک در جهانی يكپارچه هستند. 

)کوهن، 1392، ص 57(
ماچلا و ويور1 حكمرانی اقتصاد جهانی را چنين تعريف می کنند: ساختار مبتنی بر 
قواعد بين المللی که در آن بازيگران اقتصادی )اعم از دولت ها، بنگاه ها، نهادهای رسمی و 
گروه های سازمان يافته( در پی حل مشكلات همگانی هستند و در ضمن تضمين کننده 
هماهنگی های فرامرزی و همكاری های جهانی در حوزه تهيه و تبادل کالاها، پول، خدمات، 

توان فنی در چارچوب موضوعات اقتصادی جهانی نيز می باشد. )وير و ماچلا، 2014(
علی دينی ترکمانی استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نيز حكمرانی 
جهانی را چنين تعريف می کند. نظام حكمرانی جهانی به مجموعه قواعد و حقوق بين الملل 
و نهادهای اقتصادی سياسی و فرهنگی دلالت دارد که نظم امنيتی و اقتصادی جهان از 

طريق آن ها اعمال می شود. )ترکمانی، 1391(
2-3-  بازیگران اصلی حكمرانی اقتصادی بين المللی

دولت: طبق تعاريفی که ارائه شد بازيگران متعددی در حوزه حكمرانی اقتصاد جهانی 
نقش آفرين هستند. در اغلب تعاريف دولت ها همچنان به عنوان يک عنصر غيرقابل انكار 
در تعاملات اقتصاد جهانی بشمار می روند. رئاليست های اقتصاد سياسی جهانی، نظام 
بين الملل را آنارشی و فاقد اقتدار مرکزی می داند و در اين فضا دولت ها مهم ترين بازيگران 
نظام بين المللی هستند )گيلپين، 1378، ص 21(. البته آنارشی به معنای هرج ومرج 
مداوم و جنگ در سياست بين الملل نيست و دولت ها در اين شرايط با يكديگر همكاری 
می کنند و حتی در بسياری از حوزه ها نهادهايی را برای همكاری تشكيل می دهند )وندز2، 
19929(. نظام اقتصادی قدرتمند حداقل از دو جهت موجب اثرگذاری بيشتر يک کشور 
در عرصه جهانی می شود. از يک سو کشورهای فقيرتر را با هدف حل مشكلات اقتصادی 
به سمت خود جذب می کند. از سوی ديگر کشورهای قدرتمند می توانند با صرف منابع 
مالی بيشتر اهداف خود را در سطح جهانی و بين المللی دنبال کنند. اين کشورها با تكيه بر 
1. Manuela Moschella and Catherina Weaver
2. Wendt
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منابع اقتصادی خود سازمان های بين المللی و نيز گروه های فرامرزی را در راستای اهداف 

خود بكار می گيرند.
سازمانهای رسمی اقتصاد جهانی: علاوه بر دولت ها سازمان های رسمی اقتصاد جهانی 
نيز به عنوان بازيگران مؤثر اين ميدان شناخته می شوند. پس از جنگ جهانی دوم در 
اجلاس برتن وودز قدرت های بزرگ بر سر يک چارچوب نهادی دائمی توافق کردند. 
صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و اندکی بعدتر گات نهادی دائمی برای تنظيم روابط 
اقتصادی در حوزه مسائل ارزی، تسويه و غرامت های بازسازی و تجارت جهانی بشمار 
می روند. گات بعدها در 1995 تبديل به سازمان تجارت جهانی شد. اين سه سازمان )که 
از آن ها سازمان های کليدی جهانی نيز ياد می کند( نقش مرکزی در روابط بين المللی 
مالی، تجاری و پولی دارند )جاکوبسان و اوکس1، 1990(. بر اساس معيارهای اقتصادی 
ليبرال، سازمان های رسمی اقتصاد جهانی در بين سال های 1950 تا 1960 کاملًا در 
پيشبرد آزادسازی، رشد و ثبات اقتصادی موفق بوده اند. البته در اثربخشی اين سازمان ها 
عواملی چند دخيل بوده اند. اول آن که جنگ سرد انگيزه ايالات متحده را برای همكاری 
اقتصادی با اروپای غربی و ژاپن افزايش داد؛ بهبود مجدد اقتصادی به عنوان يک شرط 
لازم برای قوی کردن سيستم متحدان ضد شوروی مدنظر گرفته می شد. دوم آن که 
ايالات متحده هم توان آن را داشت و هم مايل بود که هژمونی خود را در راهبری روابط 
تجاری، مالی و پولی بعد از جنگ با اعمال اصول و قواعدی به اجرا بگذارد. سوم آن که 
تعداد کمی از کشورهای هم فكر ازنظر سياسی و اقتصادی که رهبری ايالات را قبول کرده 
بودند در توسعه سيستم اقتصادی دوران بعد از جنگ نقش داشتند؛ و بالاخره درنتيجه 
طراحی نهادهای بين المللی بعد از جنگ، دولت ها می توانستند اهداف سياسی داخلی 
مانند اشتغال کامل را پيگيری کنند و درعين حال به قوانين و الزامات بين المللی پای بند 

بمانند )اينچنگرين2، 1994(
شرکتهای چند ملیتی: برخی از نظريه پردازان شرکت های چندمليتی را نيز به جمع 
اين بازيگران افزوده اند. اهميت نفوذ شرکت های چندمليتی يک از ويژگی های کليدی 
جهانی شدن اقتصاد جهان است )استری3، 1997( برخی معتقدند اين شرکت ها از اقتصاد 
کشور خود گسسته اند و به يک نيروی مستقل قدرتمند در تعيين امور اقتصادی و سياسی 

در عرصه بين الملل تبديل شده اند.
سازمانهای منطقه ای: افزون بر اين سه عنصر اصلی دو عنصر ديگر نيز )گرچه با تأکيد 

1. Jacobson and Oks
2. Einchengren
3. Ostry
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کمتر( در برخی ديدگاه ها مطرح هستند. سازمان های منطقه ای، تخصصی و يا غيررسمی 
اقتصادی جهان يكی از اين عناصر هستند. اين سازمان ها علاوه بر اين که پل عبور از 
ناسيوناليسم به سمت جهانی شدن برای بسياری از کشورها به ويژه کشورهای درحال توسعه 
هستند، نقش تنظيم کننده و تعيين کننده روابط اقتصادی بلوك های مختلف جهان را نيز 
به عهده دارند. اين گونه سازمان ها غالباً با توافق و اتحاد چند کشور پيرامون يک مسئله 
خاص منطقه ای و جهانی تشكيل می شوند و از طريق اقدامات رسمی و علنی همراه با 
اقدامات غيرعلنی و مخفيانه منافع کشورهای متحد را در مسئله مذکور دنبال و تأمين 

می کنند )رنجبر و همكاران، 1391(.
مردم و سازمانهای مردم نهاد: آخرين بازيگری که بايد به اين مجموعه افزود مردم 
و سازمانهای مردم نهاد هستند. سهم بخش غيردولتی در اقتصادهای جهانی در حال 
افزايش است و بسياری از سازمان های مردم نهاد در جهت تكميل نواقص رفتار دولت ها 
عمل می کنند. امروزه فعاليت های مردمی بخش قابل توجهی از موارد شكست بازار و 
قصور دولت ها پوشش می دهد. دبير کل سازمان در اجلاس سالانه سازمان های مردم نهاد 
در سال 2000 سازمان های مردم نهاد را بهترين دفاع در مقابل بی توجهی ها، شجاع ترين 
مبارزان در راه صداقت و سرسخت ترين تلاشگران در راه تغيير و تحول معرفی می کند و 
نتيجه می گيرد که دولت ها خود را برای پذيرش اين نهاد جديد بايد آماده کنند )گزارش 

نهايی اجلاس توسعه هزاره، 2000(
سازمان ملل با برنامه »پيمان جهانی1« کوفی عنان، زمينه را برای مشارکت ملی و 
فراملی سازمان های مردم نهاد و شرکت های چندمليتی فراهم کرد و از آن ها خواست تا 
در برنامه های توسعه ای سازمان ملل سهيم شده و با کمک فنی و مالی، اين سازمان را در 
رسيدن به اهدافش ياری دهند. کنوانسيون اروپا در سال 1986 طی يک معاهده بين المللی 

جايگاه حقوقی سازمان های مردم نهاد را در سطح بين الملل را به رسميت شناخت.
2-4- پيشينه پژوهش

با توجه به تعدد مقالات در اين حوزه به اختصار تنها برخی از موارد مطرح در اين حوزه 
در جدول زير ارائه شده است:

1. Global Compact
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جدول 1- پیشینه پژوهش

نویسندگان 
)سال(

روش اهداف و یا سؤالات اصلی
استفاده شده

مهم ترین یافته ها

حافظ نيا 
و همكاران 

)1385(

نويسندگان با ارائه مدلی چندوجهی 
نه  شامل  که  ملی  قدرت  ابعاد  از 
نظامی،  سياسی،  اقتصادی،  عامل 
سرزمينی،  فرامرزی،   فضايی، 
اجتماعی، علمی، فناوری و فرهنگی 
متناسب  شاخص   87 پردازش  با  و 
شناسايی  به  فوق  متغيرهای  با 
پرداخته  است. جهانی  قدرت های 

تحليل آماری 
و جمع آوری 
اطلاعات به 
روش دلفی

شاخص های  نهایی  مرحله  در 
و  می شود  جمع بندی  استانداردشده 
میزان امتیاز به دست آمده برای هر 
را مشخص  کشور  آن  قدرت  کشور 

می کند.

عباسی
 و کيانی 
)1391(

به  حقوقی  رويكردی  با  مقاله  اين 
پرداخته  جهانی  حكمرانی  موضوع 
به  مقاله  اين  نويسندگان  است. 
خصوصاً  بين المللی  پيمان نامه های 
منشور  و  قطع نامه ها  معاهدات، 
دارند. توجه  متحد  ملل  سازمان 

توصيفی 
تحليلی

نویسندگان این مقاله معتقدند با شکل 
گرفتن جامعه جهانی، حکومتی جهانی 
نیز به صورت جنین و غیرمنسجم در 
حال ظهور است که بالطبع به ایجاد 
و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود 

می پردازد.

ترکمانی 
)1391(

مدل  و   NPI دو شاخص  مقاله  اين 
حافظ نيا را برای ارزيابی نظام اقتصاد 
بين الملل مورد بررسی قرار می دهد و 
چشم انداز نظام های مالی، تجاری و 
صنعتی جهانی را مورد بررسی قرار 

می دهد.

تحليلی و 
توصيفی

در  جابجایی  است  معتقد  نویسنده 
مالی  بزرگ  بحران  به علاوه  قدرت 
تحولاتی  موجب   2008 سال  در 
ازجمله  بین الملل  اقتصاد  در  مهم 
بین المللی  تسویه حساب های  نظام 
جدیدی  جهانی  ذخیره  جایگزینی  و 
نظام  تغییر  و همین طور  به جای دلار 

حکمرانی جهانی خواهد شد.

زرقانی 
)1391(

کشورهای  ملی  قدرت  سنجش 
اسلامی بر اساس معيار ترکيبی مدل 
سنجش قدرت ملی مبتنی بر 9 متغير 
فضايی،  نظامی،  سياسی،  اقتصادی، 
اجتماعی،  فرامرزی،  سرزمينی،  
علمی، فناوری و فرهنگی و با بررسی 

87 شاخص متناسب با اين عوامل

این مقاله کشورهای مورد بررسی را دلفی
نموده  تقسیم  از قدرت  به سه سطح 
و اختلاف کشورهای جهان اسلام در 
نموده  تبیین  را  مذکور  شاخص های 

است.

دهشيری 
)1393(

هسته مرکزی اين مقاله در برشمردن 
ساختار  به  توجه  و  جديد  بازيگران 
است.  جهانی  حكمرانی  چندوجهی 
همچنين در اين مقاله به فرآيند افقی 
پايين تصميم گيری های  به  بالا  از  و 

جهانی نيز تبيين شده است.

تحليلی و 
کيفی

به  سیاسی  دیدگاه  از  که  مقاله  این 
پرداخته  جهانی  حکمرانی  موضوع 
در پایان ضمن معرفی نظام شبکه ای 
جدید  بازیگران  جهانی  تصمیم گیری 
این عرصه را و فرآیند تصمیم گیری 

را معرفی می کند.
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1
234

نویسندگان 
)سال(

روش اهداف و یا سؤالات اصلی
استفاده شده

مهم ترین یافته ها

فاخری 
)1393(

نويسنده در اين مقاله به دنبال تعريف 
اقتصادی  حكمرانی  مختلف  بازيگران 

جهانی است.

تحليلی و 
کيفی

مهم ترین  به عنوان  دولت ها  کنار  در 
بازیگر

  نهادها و سازمان هایی ظاهر شده اند 
که نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار 
می دهند. فاخری به دولت ها توصیه 
می کند که در راستای منافع ملی شان 
بازیگران  دیگر  با  را  خود  مناسبات 

جهانی شدن، تنظیم کنند.

رنجبر و 
همكاران 
)1391(

تاريخی  اين مقاله ضمن بررسی سير 
قائل  و مدل حكمرانی جهانی  مفهوم 
از  چندوجهی  مدلی  شكل گيری  به 
حكمرانی  است.  جهانی  حكمرانی 
جهانی فعلی مشارکت کنترل شده است

تحليلی و 
توصيفی

عوامل  به عنوان  قدرت  حوزه  سه 
بین المللی  حکمرانی  ایجادکننده 
عبارت اند از قدرت اقتصادی، قدرت 
سیاسی و نظامی، و قدرت ایدئولوژیک. 
سه دسته ابزار کلی شامل سازمان ها 
رسانه های  بین المللی،  نهادهای  و 
ارتباط جمعی و متغیرهای ژئوپلیتیک 

برای اعمال حکمرانی

دنی 
روديک1  
)2001(

هدف  است  معتقد  مقاله  نويسنده 
نهايی سازمان تجارت جهانی بالا بردن 
استانداردهای زندگی و افزايش سطح 

تجارت جهانی در تمامی جهان است.

توصيفی 
تحليلی

کشورهای  است  معتقد  نویسنده 
درحال توسعه زمانی که با نابرابری های 
تجاری مانند )نظام تعرفه ای صنعتی، 
کشاورزی و مالیاتی( مواجه می شوند 
کمترین تغییر را در رفتار خود ایجاد 

می کند.

انجاير وودز2  
)2013(

بی ثبات  که  است  معتقد  نويسنده 
مهم ترين  از  يكی  مالی  بازارهای 
شكست های نظام حكمرانی اقتصادی 
است  معتقد  مقاله  اين  است.  حاکم 
نهادهای جهانی موجود خصوصاً هيئت 
ثبات مالیFSB( 3( بايد تجديد ساختار 
و تقويت شوند تا از بروز بحران های مالی 

جلوگيری کنند.

توصيفی 
تحليلی

وودز در پایان مقاله مدل نوین خود 
حکمرانی  ساختار  تجدید  برای  را 
نقش آفرینی  برای  جهانی  اقتصادی 
مؤثر بانک جهانی، صندوق بین المللی 
بر  چنین  مالی  ثبات  هیئت  و  پول 

می شمارد.

ماچلا 
مانوئل

 و
 ويرکاترينا4  

)2014(

اين کتاب به نهادهای بين المللی ازجمله 
سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و 
صندوق بين المللی پول پرداخته و نقش 
آن ها را در حل مسائل اقتصاد جهانی 

بررسی کرده است.

گردآورندگان کتاب معتقدند بازیگران توصيفی
اصلی در حوزه حکمرانی اقتصاد جهانی 
شامل کشورها، بنگاه ها، نهادهای رسمی 
و گروه های سازمان یافته و سازمان های 

مردم نهاد هستند.

1. Dani Rodrik
2. Ngaire Woods
3. Financial Stability Board
4. Manuela Moschella and Catherina Weaver
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نویسندگان 

)سال(
روش اهداف و یا سؤالات اصلی

استفاده شده
مهم ترین یافته ها

سازمان 
امنيت ملی 

آمريكا
)2010(

پيش بينی آينده حكمرانی اقتصادی 
جهانی با توجه به تهديدات موجود

ارائه چهارسناریو:توصيفی
1.نگه داشتن شرایط موجود به شکل 

شناور
و ظهور  پارگی جامعه جهانی  2.چند 

قدرت های منطقه ای
3.عبور از تجربه اتحادیه اروپا و تشکیل 

جامعه جهانی
و  همکاری  در  بازیکنان  4.تعارض 

شکست فرآیند جهانی شدن

سازمان ملل 
متحد

)2015 (

با  ملی  قدرت  شاخص  سنجش 
ناخالص  توليد  متغير  چهارشاخص: 
دفاعی،  هزينه های  کشورها،  ملی 

جمعيت و تكنولوژی

روش تعديلی 
و وزن دهی

سنجش بلوک های کشورهای مختلف
در  کشورها  سهم  کردن  مشخص 

مدیریت اقتصادی جهانی

بانک جهانی  
)2005(

اقتصادی کشورها  ارزيابی حكمرانی 
پاسخگويی   -1 زير:  شاخص های  با 
و  سياسی  بی ثباتی   -2 شفافيت  و 
کارآمدی  يا  اثرگذاری   -3 خشونت 
دولت ها 4- کيفيت نظارتی 5- نقش 
قانون در تصميم گيری ها 6- کنترل 

بحران ها

روش تحليلی 
توصيفی

تغییر کیفیت حکمرانی در طول زمان
آینده  بودن  بینی  پیش  غیرقابل 

حکمرانی اقتصادی جهانی
رابطه مثبت بین درآمد و حکمرانی

پژوهش حاضر نسبت به مطالعات انجام شده، از دو جنبه حائز نوآوری است. نوآوری 
اول اين پژوهش در چينش و سنجش مؤلفه های حكمرانی اقتصادی جهانی در يک مدل 
واحد است. نوآوری دوم اين پژوهش ارائه يک مدل کمی جهت برآورد شاخصی از مشارکت 
در حكمرانی اقتصاد جهانی است. در تحقيقاتی که انجام شده است تاکنون مدلی کمی 
برای اين امر ارائه نشده است. درحالی که اين مدل با کسب نظر خبرگان تلاش می کند 

متغير مفهومی و کيفی حكمرانی اقتصاد جهانی را سنجش پذير و کمی نمايد.

3- روش شناسی تحقيق
روش کلی تحقيق، توصيفی- تحليلی با استفاده از مدل های تصميم گيری چندمتغيره 
)MCDM( و فرآيند تحليل سلسله مراتبی )AHP( در فضای فازی )توأم با عدم اطمينان( 
است. در اين تحقيق دو گروه جامعه آماری مدنظر می باشد. گروه اول نخبگان و متخصصين 
در حوزه های سياسی، اقتصادی و استراتژيک هستند که برای تعيين ضرايب اهميت هر 
مؤلفه پاسخگوی جداول و ماتريس های ضريب اهميت هستند. گروه ديگر جامعه آماری 
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در اين تحقيق، کشورهای منطقه غرب آسيا هستند که برای سنجش و مقايسه وضعيت 
کشور با اين جامعه نمونه مورد سنجش و پايش قرار می گيرند. شاخص ها و مؤلفه های 
شناسايی شده بر اساس مطالعات نظری در اين کشورها محاسبه شده و در نهايت رتبه 

هر کشور نيز مشخص شد. مدل اصلی اين تحقيق به شرح زير است:

ᵢ    = ضرايب بردارهای ويژه که خبرگان به روش تحليل سلسله مراتبی با مقايسه 
دوبه دو متغيرهای اصلی تعيين می کنند.

GEG= شاخص حكمرانی اقتصاد جهانی
NEPI= بردار ويژه معرف قدرت اقتصادی کشورها که شامل متغيرهايی چون نسبت 
توليد ناخالص ملی کشور به کل توليد ناخالص منطقه، سهم کشورها در تجارت جهانی، 
سهم کشورها در دسترسی به منابع انرژی و سهم کشورها در جذب سرمايه گذاری خارجی

MNCI= بردار ويژه معرف سهم شرکت های چندمليتی در توليد ناخالص ملی کشورها 
و نيز سهم کشورها در سهام شرکت های چندمليتی

GOII= بردار ويژه معرف سهم کشورها در مديريت اقتصاد جهانی از طريق سهم در 
نهادهای مؤثر اقتصاد جهانی ازجمله بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان 

تجارت جهانی
GNOII= بردار ويژه معرف سهم کشورها در مديرت اقتصاد جهانی از طريق حضور 

در نهادهای منطقه ای و غيررسمی اقتصاد جهانی
NGOI= بردار ويژه معرف سهم سازمان های غيردولتی در اقتصاد کشورها و نيز 

برخورداری از سازمان های غيردولتی در سطح جهانی
گردآوری آمارها: پس ازآنكه خبرگان وزن معيارها را مشخص کردند می بايست 
متناسب با هر معيار مقادير آن مشخص شود. به عبارت ديگر ازآنجاکه معيارها می بايست 
برای کشورهای غرب آسيا مورد بررسی قرار گيرد، در اين مرحله مقادير هر معيار برای 

کشورهای مورد بررسی مشخص می شود. اين کار به يكی از روش های زير انجام شد: 
الف: مدل های موجود برای محاسبه قدرت ملی کشورها، يا حكمرانی منطقه ای و جهانی

ب: مراجعه به بانک های اطلاعاتی نهادها و مؤسسات بين المللی نظير سازمان ملل، 
سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و ...

ج: مراجعه به پايگاه های اينترنتی مرتبط به سنجش حكمرانی و مديريت جهانی 
د: استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران از طريق مصاحبه يا پرسش نامه
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3-1-  پالایش متغيرها

يكی از مهم ترين اقداماتی که بايد انجام شود پالايش متغيرهای مورد بررسی است. با 
توجه به هدف اصلی اين تحقيق، يعنی طراحی مدل سنجش مشارکت در حكمرانی 
جهانی کشورهای جهان، متغيرهای گردآوری شده بر اساس سه معيار زير مورد ارزيابی 

و پالايش قرار می گيرند:
•  وجود داده های استاندارد با حداکثر شمول در بين کشورهای مورد بررسی

•  کميت پذير بودن متغيرها يا قابليت تبديل آن ها به مقادير کمی
•  قابل دسترس بودن متغيرها

استانداردسازی متغیرها: برای اينكه بتوان از ترکيب شاخص های فوق که واحدهای 
متفاوت دارند به يک شاخص واحد رسيد و هم برای اينكه شاخص ترکيبی به دست آمده 
اين قابليت را داشته باشد که بتواند کشورهای مختلف را رتبه بندی نمايد، ابتدا هريک از 
سه شاخص فوق با استفاده از فرمول شاخص پايه برحسب درصد که مقدار آن بين صفر 

و يک می باشد، تبديل می شوند.
در اين روش هر شاخص به روش زير استانداردسازی می شود:

      Xi= مقدار متغير برای کشور i ام
Xmax= بيشترين مقدار متغير در ميان کشورهای غرب آسيا

Xmin= کمترين مقدار متغير در ميان کشورهای غرب آسيا

الگوی مورداستفاده در اين تحقيق در يک نگاه کلی در شكل 1 ارائه شده است. برای 
تعيين اولويت معيارهای اصلی از فن فرايند تحليل سلسله مراتبی فازی )FAHP( استفاده 

شده است. روند تحليل به صورت زير است:
- مقايسه زوجی معيارهای اصلی بر اساس هدف و تعيين وزن معيارهای اصلی
- مقايسه زوجی زيرمعيارهای هر معيار و تعيين وزن زيرمعيارهای هر خوشه
- ضرب وزن زيرمعيارها در وزن معيار مربوط و تعيين وزن نهائی زيرمعيارها

برای مقايسه زوجی عناصر از مقياس نه درجه ساعتی1 استفاده شده است. همچنين 
در اين مطالعه برای کمی کردن مقادير از رويكرد فازی استفاده شده است؛ بنابراين طيف 

فازی ساعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

1. Saaty
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شکل 1- نمای کلی مدل پژوهش )منبع: خورشید و ذبیحی، 1389،ص41 ؛ لی و همکاران، 2008،ص101(

AHP جدول 2-  طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در تکنیک

j نسبت به i معادل فازی معكوسمعادل فازیعبارت کلامی وضعيت مقايسه

)Equally Preferred( ترجيح يكسان)1,1,1()1, 1, 1(

)1/3,1/2,1()1, 2, 3(بينابين

)moderately Preferred( کمی مرجح)1/4,1/3,1/2()2, 3, 4(

)1/4,1/3,1/2()3, 4, 5(بينابين

)Strongly Preferred ( خيلی مرجح)1/6,1/5,1/4()4, 5, 6(

)1/7,1/6,1/5()5, 6, 7(بينابين

)very strongly Preferred ( خيلی زياد مرجح)1/8,1/7,1/6()6, 7, 8(

)1/9,1/8,1/7()7, 8, 9(بينابين

)Extremely Preferred( کاملًا مرجح)1/9,1/9,1/9()9, 9, 9(

حکمراني اقتصادي بین المللي

ملت ها-دولت

GNIدرآمد سرانه

FDبدهي خارجي

TSمازاد تراز تجاري

FRذخایر مالي بین المللي

ELشاخص آزادسازي اقتصادي

IEنسبت صادرات صنعتي به کل صادرات

MIشاخص فلاکت

GINضریب جیني

DBIرتبه در فضاي کسب و کار

شرکت هاي چندملیتي وابسته به کشورهاي منطقه
Mncشرکت هاي چندملیتي وابسته به کشورهاي منطقه

FDIسرمایه گذاري مستقیم خارجي

سازمان هاي رسمي اقتصاد جهاني

WBFتسهیلات دریافتي از بانک جهاني

WBSتعداد سهم کشور در بانک جهاني 

IMFFتسهیلات دریافتي از صندوق بین المللي پول 

IMFSتعداد سهم کشور در صندوق بین المللي پول 

WTOجایگاه در سازمان تجارت جهاني

سهم از تجارت جهاني

سازمان هاي غیررسمي اقتصاد جهاني

 WEFشرکت در اجلاس داووس

OPECسهم کشور در سهمیه صادرات نفت

OPECMکشور به عنوان دبیرکل اپک 

GECFسهم کشور در سهمیه صادرات گاز

GECFMکشور به عنوان دبیرکل اپک گازي

IDBSبانک توسعه اسلامي  سهم کشور در

IDBFبانک توسعه اسلامي تسهیلات دریافتي از

بخش غیردولتي

PSEنسبت بخش غیردولتي به دولتي در اقتصاد 

CHسهم یک کشور در فعالیت هاي خیرخواهانه منطقه 

IAنسبت کمک هاي بین المللي منطقه به تولید ناخالص ملي 

NNGOتعداد سازمانهاي مردم نهاد کشور 
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نتايج محاسبه انجام شده و اوزان مربوط به شاخصهای در جدول زير آمده است:

جدول 3- وزن های محاسبه شده شاخص ها

رتبهوزن نهايیزيرمعيارهاوزنمعيارها

قدرت اقتصاد 
0.33ملی

0.0663درآمد سرانه

0.03013بدهی خارجی

0.0486مازاد تراز تجاری

0.0535ذخاير مالی بين المللی

0.03111شاخص آزادسازی اقتصادی

0.03310نسبت صادرات صنعتی به کل صادرات

0.03112نرخ بيكاری

0.01720ضريب جينی

0.02715رتبه در فضای کسب وکار

شرکت های 
0.26چندمليتی

0.0722شرکت های چندمليتی وابسته به کشورهای منطقه

0.1741سرمايه گذاری مستقيم خارجی

سازمان های 
رسمی 
اقتصاد 
جهانی

0.20

0.0216916تسهيلات دريافتی از بانک جهانی

0.037648تعداد سهم کشور در بانک جهانی

0.0191419تسهيلات دريافتی از صندوق بين المللی پول

0.037648تعداد سهم کشور در صندوق بين المللی پول

0.0274414جايگاه در سازمان تجارت جهانی

0.059344سهم از تجارت جهانی

سازمان های 
غيررسمی 

اقتصاد 
جهانی

0.13

WEF 0.01423شرکت و ايراد سخنرانی در

0.01325سهم کشور در سهميه صادرات نفت

0.02117کشور به عنوان دبير کل اپک

0.01918سهم کشور در سهميه صادرات گاز

0.01521کشور به عنوان دبير کل اپک گازی

0.01422سهم کشور در بانک توسعه اسلامی

0.01326تسهيلات دريافتی از بانک توسعه اسلامی

جنبه بخش 
0.07غيردولتی

0.0407نسبت بخش غيردولتی به دولتی در اقتصاد

0.01324سهم يک کشور در فعاليت های خيرخواهانه منطقه

0.01128نسبت کمک های بين المللی منطقه به توليد ناخالص ملی

0.01327تعداد سازمان های مردم نهاد کشور
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4- یافته های تحقيق
4-1- یافته های توصيفی

مهم ترين هدف اين پژوهش، رتبه بندی کشورهای منطقه غرب آسيا بر اساس جايگاه آن ها 
در حكمرانی اقتصادی بين المللی است. اينک پس از به دست آوردن وضعيت هر کشور 
بر اساس معيارهای موجود، می توان رتبه بندی نهايی را به انجام رسانيد. پيش تر توضيح 
داده شد، که رتبه نهايی هر کشور بر اساس حاصل جمع مقادير معيارهای پنج گانه، به 
دست می آيد. در جدول زير، امتيازات هر کشور و جمع کل و رتبه هر کشور ارائه شده است.

جدول 4- رتبه بندی کشورهای منطقه غرب آسیا بر اساس سهم در حکمرانی اقتصادی بین المللی

نام کشور
قدرت 

اقتصادی
شرکت های 
چندملیتی

نهادهای 
رسمی

نهادهای 
غیررسمی

نقش 
مردم

جمع کل 
امتیاز

رتبه 
کشور

0.190.030.190.080.020.511عربستان

0.180.040.120.050.030.412امارت متحده عربی

0.210.030.060.050.020.373قطر

0.150.050.110.020.030.364ترکيه

رژيم غاصب 
صهيونيستی

0.200.030.070.010.030.355

0.170.000.090.060.020.336کويت

0.110.020.100.020.040.287مصر

0.090.010.040.050.060.258ايران

0.120.010.080.010.030.249اردن

0.130.000.060.000.020.2210بحرين

0.090.020.050.030.020.2111عراق

0.090.010.060.000.040.2012لبنان

0.160.000.000.010.010.1813عمان

0.080.000.040.000.030.1514يمن

0.060.000.000.000.000.0715سوريه

نمودار 2 نيز رتبه بندی کشورهای منطقه غرب آسيا را نشان می دهد. بر مبنای 
محاسبات انجام شده کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکيه 
و چهارکشور اول منطقه هستند که بالاترين نقش را در مديريت جريانات اقتصادی 
منطقه  ايفا می کنند. جمهوری اسلامی ايران نيز رتبه هشتم را کسب کرده که کاملًا 
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در ميانه جدول قرار گرفته است.

4-2- یافته های تحليلی
نتايج به دست آمده از تحقيق نشان می دهد که هيچ يک از کشورهای منطقه قدرت بلامنازع 
اقتصادی نيست و حكمرانی اقتصادی منطقه، کاملًا مشارکتی است. به عبارت ديگر سهم 
هيچ يک از کشورها به گونه ای نيست که امكان رهبری مطلق جريانات اقتصادی منطقه 

را به دست گيرد.
بر اساس امتيازات کسب شده عربستان سعودی بازيگر اول منطقه در حوزه اقتصاد 
است. اين نتيجه به مشاهدات واقعی نيز تطابق دارد. به عنوان نمونه اقدام عربستان در 
کاهش قيمت نفت در سال های اخير توانست شرايط اقتصادی کشورهای منطقه را تحت 
تأثير قرار دهد و حتی مخالفين اين سياست نيز نتوانستند در مقابل آن اقدام کنند. بر 
اساس يافته های اين پژوهش امارات متحده عربی دومين بازيگر اقتصادی منطقه است. 
جذب بسيار زياد سرمايه گذاری خارجی، حضور گسترده و معنادار شرکت های تجاری 
و نهادهای پولی بزرگ در منطقه دوبی يافته های اين تحقيق را تأييد می کند. رتبه های 
چهارم و پنجم کشور ترکيه و رژيم غاصب صهيونيستی نيز منطقی به نظر می رسد چراکه 
اين دو عليرغم نزديكی جغرافيايی به منطقه غرب آسيا ولی عملًا در تعاملات اقتصادی، 
وابستگی بيشتری به اروپا دارند لذا نقش آفرينی کمتری در منطقه غرب آسيا دارند. 
شباهت ساختار اقتصادی دو کشور مصر و ايران نيز باعث شد که اين دو رتبه های نزديک 
به يكديگر به خود گيرند. توجه اين دو کشور به سياست جايگزينی واردات در سال های 
گذشته سرنوشت يكسانی را برای آن ها در منطقه رقم زده است. کشور عراق نيز باوجود 
داشتن ظرفيت های قابل توجه در حوزه اقتصاد اما به واسطه جنگ های متعدد در سال های 
گذشته و ناامنی در اين منطقه نتوانسته جايگاهی بهتر از يازدهم را کسب کند. کشورهای 
سوريه و يمن نيز که در سال های اخير با جنگی تمام عيار مواجه اند در اين پژوهش آخرين 

بازيگران مديريت اقتصادی در منطقه هستند.

5- نتيجه گيری و پيشنهادها
5-1- نتيجه گيری

اجرای مدل حكمرانی اقتصادی بين المللی دو دستاورد مهم را به همراه داشته است. در 
بعد نظری اين پژوهش نشان داد  که مهمترين عوامل تاثير گذار عبارتند از:

1- نقش اول دولت/ ملت ها: عليرغم حضور بازيگران جديد در حكمرانی اقتصادی 
بين المللی، اما دولت/ملت ها همچنان مهم ترين بازيگران به شمار می روند. گذر 



119
اده

م ز
کری

ی 
دای

د 
سعی

 و 
جبر

 رن
ون

مای
، ه

ری
تیا

بخ
ق 

صاد
ی، 

رچ
ماو

 س
وی

 مر
لی

/ ع
ی  

ملل
ن ال

 بی
دی

صا
اقت

ی 
ران

کم
 ح

در
ت 

رک
شا

ت م
جه

از 
ا  

سی
ب آ

غر
قه 

نط
ی م

ها
ور

ش
ا ک

ن ب
یرا

ه ا
گا

جای
سه 

قای
م

زمان قدرت تأثيرگذاری اين بازيگر را کاهش داده است اما هنوز نقش اول را در 
سناريوی حكمرانی اقتصادی، دولت/ملت ها دارند. اصلاح نظام اقتصادی با هدف 
تسهيل فعاليت های اقتصادی در داخل کشورها می تواند اثر مناسبی بر حكمرانی 

اقتصادی بين المللی داشته باشد.
2- درك شرايط و اتخاذ سياستهای مناسب:  در مديريت اقتصادی گستردگی 
جغرافيايی و يا حتی زياد بودن توليد ناخالص ملی اثرگذاری چندانی ندارد بلكه 
درك شرايط اقتصاد بين الملل و اتخاذ سياست های مناسب در مواجهه با جريانات 

بين المللی اقتصادی مهم است.
3- جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی: بر اساس نظر خبرگان جذب سرمايه گذاری 

مستقيم خارجی بيشترين اهميت را در معيارهای مورد بررسی داشت.
4-  سهم در تجارت جهانی: ازنظر نخبگان سهم کشورها در تجارت جهانی چهارمين 

معيار مهم در حكمرانی اقتصادی بين المللی است.
در سطحی ديگر اين پژوهش با رتبه بندی کشورهای منطقه غرب آسيا بر اساس سهم 

در مديريت اقتصادی منطقه به نتايج قابل توجهی رسيده است.
رتبه بندی کشورهای منطقه در موضوع حكمرانی اقتصادی بين المللی، نشان   .1
می دهد که نفت هنوز عنصر تأثيرگذار در اقتصاد غرب آسيا است. بزرگ ترين صادرکنندگان 
نفت بالاترين رتبه های حكمرانی اقتصادی را کسب کرده اند. اين امر نشان می دهد که 
عليرغم همه ادعاها مبنی بر کاهش نقش نفت در جهان به واسطه انرژی های نو يا نفت های 
جايگزين، منطقه غرب آسيا هنوز مسئول تأمين انرژی اقتصاد جهانی است. البته جايگاه 
ترکيه و رژيم غاصب صهيونيستی در اين رتبه بندی نشان می دهند که صرف داشتن 
منابع نفتی برای ارتقا جايگاه کفايت نمی کند. نگاهی به پنج کشور اول رتبه بندی نشان 
می دهد که نفت در کنار سياست های اقتصادی شفاف و کارآمد توانسته است امكان 
رهبری اقتصادی را در منطقه برای کشورها فراهم آورد. ايران با داشتن بيشترين ذخاير 

نفت و گاز جهان می تواند جايگاه خود را حكمرانی اقتصادی منطقه ارتقا دهد.
پنج کشور اول در رتبه بندی نهايی، پنج کشور اول در جذب سرمايه گذاری   .2
خارجی در منطقه نيز هستند. اين امر رابطه دوسويه سرمايه گذاری خارجی و حكمرانی 
اقتصادی بين المللی را نشان می دهد. به عبارت ديگر هرچه کشوری جايگاه بهتری در 
حكمرانی اقتصادی بين المللی داشته باشد توان جذب سرمايه گذاری خارجی بالاتری دارد 
و هرچه سرمايه گذاری خارجی بيشتر باشد، جايگاه کشور در مديريت اقتصاد بين الملل 

بهتر خواهد بود.
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3.  کشورهای دارای بالاترين رتبه در حكمرانی اقتصادی بين المللی، بيشترين 
سهم را در تجارت جهانی دارند. اين در حالی است که اين کشورها الزاماً جمعيت های 
زيادی ندارند. به عبارت ديگر پيوستگی معناداری بين جمعيت و تجارت ديده نمی شود. 
در مقابل  توجه به دو عنصر رقابت پذيری و صادرات محوری در توليدات عامل اصلی در 
بهره مندی از ظرفيت تجارت خارجی است. گرچه تحريم های خارجی به ويژه در سال های 
اخير عامل مهمی در کاهش تجارت خارجی کشورهايی مانند ايران يا عراق بوده است اما 
سياست های غلط توسعه اقتصادی و انتخاب شرکای خارجی در تجارت در اين کشورها 

غيرقابل چشم پوشی است.
رتبه بندی کشورها به ويژه رتبه دوم کشور امارات نشان می دهد که تسهيل   .4
فضای کسب وکار در داخل يک کشور به نحو غيرقابل انكاری منجر به ارتقای جايگاه اين 
کشور در حكمرانی بين المللی اقتصاد دارد. در مقابل جايگاه کشورهايی چون ايران و مصر 
نيز نشان می دهد که پيچيدگی های فعاليت های اقتصادی در داخل کشورها چگونه اين 

کشورهای مهم را در عرصه اقتصاد بين الملل کم اثر کرده است.
کشورهای کوچكی مانند قطر و امارات متحده عربی نشان دادند که با اتخاذ   .5
سياست های درست و برنامه ريزی مناسب توانسته اند نقش مهمی در اقتصاد منطقه داشته 
باشند. جذب سرمايه گذاری خارجی، حضور شرکت های بزرگ بين المللی و تأسيس 
اين گونه شرکت ها، حضور مؤثر در نهادهای اقتصادی جهانی و استفاده درست از ظرفيت 
پيمان های منطقه ای و نهادهای محلی مهم ترين اقدامات اين کشورهای کوچک برای 
کسب جايگاه مؤثر در حكمرانی اقتصادی بين المللی است. اقداماتی که جمهوری اسلامی 

ايران عليرغم پتانسيل های اقتصادی فراوان نتوانسته از آن ها بهره گيرد.
5-3- پيشنهادها

با توجه به چشم انداز 1404 و بر اساس اصل تأمين منافع ملی، دست يابی به جايگاه 
اول در حكمرانی اقتصادی منطقه جز راهبردهای اصلی ايران به شمار می رود؛ اما يافته 
اين پژوهش نشان می دهد که به دلايل مختلف کشور در حال حاضر امكان دستيابی به 

اين هدف را ندارد. برای تحقق اين هدف لازم است که:
ازآنجاکه هيچ يک از کشورها به تنهايی توان حكمرانی اقتصادی منطقه را ندارد،   -1
راهبرد بلوك بندی اقتصادی مهم ترين راهبردهای حكمرانی اقتصادی بشمار می رود. 
به عنوان نمونه کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، قطر و ترکيه در بسياری از 
تحولات سياسی و اقتصادی منطقه در سال های اخير همگرايی معناداری را نشان 

می دهند.
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زيرساخت های لازم در اقتصاد ايران ازجمله بسترهای قانونی، اجرايی و حتی   -2
فرهنگی برای جذب سرمايه گذاری خارجی و نيز افزايش جايگاه ايران در تجارت 

جهانی بايد در اولويت کاری مسئولين کشور قرار داشته باشد.
حضور مؤثر در نهادهای رسمی اقتصاد جهانی ازجمله سازمان تجارت جهانی   -3
بايد در دستور کار قرار گيرد. البته حفظ منافع کشور در اين نهادها امری است روشن 

و غيرقابل خدشه.
شاخص هايی چون آزادی اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار از نگاه خبرگان   -4
بسيار مهم ارزيابی شده است. اين امر نشان می دهد که در صورت اتخاذ تدابير لازم و 
ارتقا جايگاه ايران در اين شاخص ها، می توان شاهد رشد جايگاه کشور در مديريت 

اقتصادی منطقه غرب آسيا بود.
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